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سابقه خبر

به گــزارش خراسان، شانزدهم مهر سال 94، 
نزاعی در پارک گلهای بولوار اندیشه مشهد رخ 
داد که طی آن جوان 24 ساله ای به نام احمد با 
ضربه چاقو مجروح شد اما این جوان بعد از انتقال 
به مرکز درمانی جان خود را بر اثر عوارض ناشی 
از اصابت ضربه چاقو به قفسه سینه از دست داد و 
این گونه پرونده ای جنایی مقابل قاضی ویژه قتل 
عمد مشهد گشوده شد. دقایقی بعد و در حالی 

که تاریکی شب آسمان مشهد را فراگرفته بود 
تحقیقات گسترده کارآگاهان اداره جنایی پلیس 
آگاهی خراسان رضوی برای دستگیری عامل این 
جنایت هولناک آغاز شد ولی او به مکان نامعلومی 
گریخته بود. بالاخره پنج سال بعد از وقوع جنایت 
ردیابی های اطلاعاتی به نتیجه رسید و این متهم 
که هم اکنون 30 ساله اســت در چنگ قانون 

گرفتار شد.

در امتداد تاریکی
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کوتاه از حوادث

آرزوهای سوخته در شرکت هرمی!

آن قدر تحت تاثیر حرف های قشنگ و وسوسه های پولدار شدن توسط سرکردگان 
یک شرکت هرمی فــروش کالا قــرار گرفته بــودم که اصلا به اوضــاع و شرایط 
نامساعد زندگی ام توجهی نکردم. مبلغی را از اطرافیانم قرض گرفتم تا در این 
شرکت عضو شوم چرا که ... زن 36ساله ای که مدعی بود توسط سرکردگان 
یک شرکت هرمی خرید و فروش کالا اغفال شده است و آن ها مبالغ میلیونی از 
وی کلاهبرداری کرده اند، درباره سرگذشت خود به مشاور و مددکار اجتماعی 
کلانتری میرزا کوچک خان مشهد گفت: هفت سال بیشتر نداشتم که پدرم به 
طور ناگهانی دچار ایست قلبی شد و از دنیا رفت. بعد از آن، مادرم ما را زیر بال و 
پر خودش گرفت و هشت خواهر و برادرم را بزرگ کرد. آن زمان ما از کرمانشاه به 
مشهد مهاجرت کرده بودیم و در کوی طلاب به زندگی ادامه می دادیم. از همان 
دوران کودکی آرزو داشتم خلبان شوم و در آسمان ها پرواز کنم. به داشته هایم 
قانع نبودم و دختری بلندپرواز بودم. می خواستم یک شبه هر آن چه را دوست 
دارم به دست آورم. به همین  دلیل با هر کسی به راحتی ارتباط برقرار می کردم و 
بدون توجه به سن و سال فرد، با او دوست می شدم. در این میان ارتباطم با پسرها 
بسیار راحت تر بود چرا که دختری بی پروا بودم و از این گونه ارتباط ها هراسی 
نداشتم. خلاصه بعد از گرفتن دیپلم ادامه تحصیل ندادم و در 25سالگی با برادر 
یکی از دوستانم ازدواج کردم. »نوید« مغازه خطاطی داشت و ما به صورت سنتی 
با هم آشنا شده بودیم اما متاسفانه سه سال بیشتر از زندگی مشترکمان نمی 
گذشت که از او طلاق گرفتم چرا که مدتی بعد از ازدواج فهمیدم همسرم به مواد 
مخدر صنعتی اعتیاد دارد. او شیشه مصرف می کرد و دچار توهمات شدیدی 
می شد و کارهای عجیب و غریبی می کرد. من هم که می ترسیدم بلایی بر سرم 
بیاورد حضانت دختر کوچکم را به عهده گرفتم و از او جدا شدم چرا که همسرم در 
توهمات خودش تصور می کرد افرادی از کنار و گوشه های ساختمان مرا زیر نظر 
دارند و به همین  دلیل انواع سلاح های سرد را زیر متکا می گذاشت تا اگر کسی را 
دید که به من نگاه می کند، به او حمله ور شود. بعد از طلاق در یک منزل اجاره ای 
با دخترم زندگی می کردم تا این که سه سال قبل نیز مادرم از دنیا رفت و من دچار 
مشکلات مالی شدم. در همین شرایط سخت روزی یکی از دوستانم که عضو یکی 
از شرکت های هرمی شده بود مرا تشویق به عضویت در آن شرکت کرد. وقتی در 
برابر لیدرها و سرکردگان شرکت قرار گرفتم آن ها افرادی را نشانم می دادند که 
بعد از عضویت در شرکت و در مدت بسیار کوتاه پولدار شده اند و اکنون خودروهای 
خارجی سوار می شوند. آن ها آن قدر حرف های قشنگ و وسوسه آمیز می زدند که 
در یک لحظه در رویاهای کودکانه ام غرق شدم و خودم را پشت فرمان خودروهای 
گران قیمت دیدم. آن ها می گفتند فقط با عضو کردن چند نفر از فامیل یا دوستانم 
و با فروش مقداری کالا دیگر تیره روزی هایم تمام می شود و پول های بادآورده در 
حساب بانکی ام جا خوش می کند. این بود که اغفال شدم و با قرض گرفتن  پول 
از اطرافیانم وارد ماجرای خرید و فروش کالا در این شرکت هرمی شدم. زمانی 
به خودم آمدم که دیگر سرکردگان شرکت حاضر نبودند پول هایم را پس بدهند. 
وقتی اعتراض کردم مرا با توهین و فحاشی بیرون انداختند که من هم به ناچار 
برای احقاق حقم به کلانتری آمدم. شایان ذکر است، با صدور دستوری از سوی 
سرهنگ علی عبدی )رئیس کلانتری میرزاکوچک خان( پرونده این زن جوان به 

طور ویژه مورد رسیدگی قرار گرفت.
ماجرای واقعی با همکاری پلیس پیشگیری خراسان رضوی 

سجادپور- جــوان 30ساله ای که مدعی است در 
حالت مستی، یکی از دوستان پارک نشین خود را در 
منطقه قاسم آباد مشهد به قتل رسانده است، زوایای 
پنهان جنایت در پارک گلها را در حضور قاضی ویژه 
قتل عمد تشریح کرد. به گزارش اختصاصی خراسان، 
متهم این پرونده جنایی که به »پــدرام« معروف است 
در حالی که بعد از پنج سال زندگی مخفیانه و با تلاش 
کارآگاهان پلیس آگاهی خراسان رضوی دستگیر شده 
بود یک بار دیگر زیر درختان بی شاخ و برگ پارک گلها 
قرار گرفت تا جزئیات و چگونگی قتل دوستش را زیر 
همین درختان پاییزی تشریح کند. او که آثار ندامت و 
پشیمانی در چهره اش موج می زد و از غرور و خودنمایی 
آن روزها، فقط اشک و بغض برایش باقی مانده بود با 
دستور قاضی دکتر حسن زرقانی مقابل دوربین قوه 
قضاییه ایستاد و آماده پاسخ گویی به سوالات تخصصی 
مقام قضایی شد. گزارش خراسان حاکی است در آغاز 
بازسازی صحنه قتل، ابتدا سرهنگ وحید حمیدفر) 
افسر پرونده( به تشریح ماجرای پنج سال ردیابی های 
اطلاعاتی پرداخت و خلاصه ای از محتویات پرونده و 
اقاریر متهم در مراحل اولیه بازجویی را بازگو کرد. سپس 
»محمد – ج« معروف به پدرام با معرفی کامل خود و پس 
از تفهیم مواد قانونی از سوی قاضی ویژه قتل عمد که 
مواظب اظهارات خود باشد و حقیقت ماجرا را بیان کند، 
با بغضی در گلو گفت: من و مقتول هم محله ای بودیم 
و از سال ها قبل با یکدیگر معاشرت داشتیم به گونه 
ای که پاتوق ما و تعدادی دیگر از دوستانمان در همین 

پارک گلها بود. این جا دور هم می نشستیم و از 
هر دری سخن می گفتیم. ولی من به خاطر یک 
سری مسائل اجتماعی و کمبودهای عاطفی به 
خلافکاری روی آوردم درحالی که قبل از آن در 
رشته ورزشی بوکس فعالیت داشتم و مقام های 
قهرمانی نیز به دست آوردم. با این حال مصرف 
مشروبات الکلی را نوعی خود بزرگ بینی می 
دانستم و بیشتر اوقات مشروب می نوشیدم تا 
این که روز حادثه نیز به همراه یکی از دوستانم 
به نام »م- هـ« به فروشگاه لباس یکی از دوستانم 
در بولوار امامت مشهد رفتیم و در آن جا باز هم 

مشروب نوشیدیم. بعد از آن من و دوستم سوار پراید 
شدیم و به پاتوقمان در پارک گلها آمدیم. تعدادی از 
دوستانمان دور هم نشسته بودند و با هم گفت و گو 
می کردند. من هم که حالت طبیعی نداشتم از همان 
نفر اول شروع به متلک گویی کردم و با آن ها به طور 
مصنوعی درگیر می شدم تا این که به احمد رسیدم. او 
هم در رشته های رزمی ورزش می کرد و قوی تر از من 
بود به همین  دلیل هم نتوانست توهین های مرا تحمل 
کند! در این لحظه بود که از جایش بلند شد و ما با هم 
گلاویز شدیم. او مرا روی آسفالت انداخت و روی سینه ام 
نشست. من که احساس ضعف می کردم ناگهان کاردی 
را از کمرم بیرون کشیدم و ضربه ای به قفسه سینه اش 
زدم وقتی دیدم دستم خیس شد و او روی زمین افتاد 

تازه فهمیدم که چه غلطی کرده ام! 
خیلی ترسیده بودم به همین دلیل با دوستم »م- هـ« 
سوار  پراید شدیم و از محل فرار کردیم. من دوستم را 
در مسیر از خودرو پیاده کردم و خودم را دوباره به مغازه 

دوستم رساندم و ماجرای درگیری در پارک گلها را 
برایش تعریف کردم او هم مرا نزد برادرم برد و پس از 
دقایقی جست و جو فهمیدیم که احمد جان خود را از 
دست داده است. بعد از این ماجرا دیگر نتوانستم در 
مشهد بمانم و به چابهار گریختم. در آن جا با کارگری 
زندگی مخفیانه ای را آغاز کردم تا این که دوباره پنهانی 
به مشهد بازگشتم  و در شهرک صابر خانه ای برای 
خودم اجــاره کــردم. چرا که دیگر معتاد شده بودم و 
اوضــاع مناسبی نداشتم اما بعد از  پنج سال زندگی 
آگاهی  پلیس  کارآگاهان  توسط  بالاخره  مخفیانه 
دستگیر شدم. بنابر گزارش خراسان، این متهم 30 
ساله سپس با دستور قاضی شعبه 211 دادســرای 
عمومی و انقلاب مشهد به طور عملی صحنه جنایت را 
بازسازی کرد و به این ترتیب رنگ جنایت در پارک گلها 
نمایان شد. پس از اعترافات صریح پدرام به قتل دوست 
قدیمی خــودش، وی روانــه زنــدان شد تا این پرونده 

جنایی نیز دیگر مراحل قانونی خود را طی کند.

*ایرنا/ باقری فرمانده انتظامی همدان گفت: وقوع 
یک فقره نزاع خانوادگی در شهرستان همدان منجر 

به قتل مادر همسر توسط داماد خانواده شد.
*تسنیم/ آدینه‌وند فرمانده یگان امداد تهران  از 
بازداشت یک مأمور قلابی خبر داد و گفت: متهم 
در اعترافش مدعی شده که با پوشیدن لباس پلیس 
قصد داشته کارهای بیمارستان پدرش را راحت‌تر 

انجام دهد،کرایه تاکسی ندهد و بلیت مترو نخرد.
*ایسنا/ راستی رئیس مرکز عملیات پلیس امنیت 
تهران از انهدام باند فروشندگان سلاح در فضای 

مجازی و کشف پنج قبضه سلاح شکاری خبر داد.
*تسنیم/ سارقان موتورسیکلت برای سرقت به 
روش جدیدی روی آورده‌اند؛ آن ها  یک کودک را در 
منظر عموم کتک می‌زنند تا به اهداف خود برای جلب 

مشارکت  رهگذران در سرقت برسند!
*مهر/ صادقی رئیس پلیس فتای سمنان گفت: 
یکی از مدیران سایت قمار و شرط‌بندی با گردش 

مالی پنج میلیارد تومانی در سمنان دستگیر شد.
*میزان/ مومنی  رئیس اداره تصادفات راهور فاتب 
از کشته و زخمی شدن دو نفر در برخورد سواری و 
کامیون طی ظهر دیروز در بزرگراه آزادگان خبر داد.

* ایرنا/ مجرمی که هشت سال پیش مرتکب قتل 
عمد شده و قرار بود حکم اجرا شود با گذشت اولیای 
دم  در روز اجرای حکم در شهرستان گلوگاه از چوبه 

دار رهایی یافت.

طعم شیرین گذشت به جای قصاص  

توکلی/ فردی که یک جوان را در سال ۹۲ در یک 
نزاع  وحشتناک به قتل رسانده بود، بعد از گذشت 
حدود هفت سال از این ماجرای تلخ، با اعلام رضایت 
و گذشت خانواده مقتول از قصاص رهایی یافت.به 
گزارش خراسان، سال ۹۲ ماموران انتظامی کرمان 
از طریق مرکز فوریت های پلیس و تماس های تلفنی 
در جریان نزاعی خونبار قــرار گرفتند که بررسی 
های آن ها نشان می داد جوانی که در آستانه رفتن 
به خدمت سربازی بوده، با تعدادی از دوستان خود 
درگیر شده و با ضربات چاقو به قتل رسیده است. 
در ادامه  متهمان از جمله  قاتل  شناسایی شدند و  
پلیس  متهمان این پرونده جنایی را در عملیاتی  
هماهنگ دستگیر کردند.  پس از رسیدگی قانونی، 
حکم قصاص برای متهم به قتل صادر  شد و قطعیت 
یافت. در حالی که قاتل بارها کابوس چوبه دار را دید و 
همه‌‌چیز را تمام‌شده می‌دید، واحد مددکاری و صلح 
و سازش زندان مرکزی کرمان در جهت مصالحه و 
سازش با دعوت از اولیای  دم در جلسات جداگانه و 
بحث و مذاکره ، توافق بین آن ها نتیجه داد و رضایت 
بی قید و شرط اولیای دم مبنی بر گذشت از قصاص 
قاتل دریافت و این  پرونده جنایی به سازش ختم شد.

رنگ جنایت در پارک گلها!
بوکسور مست صحنه قتل دوستش را بازسازی کرد


